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  زمانی زیرا هیچ  ستوه بیاید.  به   ورزیفلسفه از   پیرنه    ،تعویق بیندازدبه   را   ورزیفلسفه   جواننه  .  122
ورزی هنوز  زمانِ فلسفه یا  گوید  . کسی که میهنگاماست و نه دیر  هنگامبرای سلامتِ نفس نه زود

آن   زمانِ  یا  می است،  گذشته  دردرنرسیده  که  است  کسی  نیکبختی یا  گوید  همچون    زمانِ 
باید فلسفه    پیرهم جوان و هم    پس  آنکه زمانِ آن درگذشته است.  هنوز درنرسیده یا   2[ائودایمونیا]=

در امورِ نیک جوان بماند؛    ها،داده رخ   موهبتِ   سببِ به ،  پیریرغمِ  ]فلسفه بورزد[ تا، به دومی    :دبورز
به  تا،  بورزد[  ]فلسفه    خورده سال  زمانهم  ،ها بوده پیش از در فقدانِ ترس    سببِ به ،  یرغمِ جواناولی 

]نیکبختی[  آورد همت گماشت، چه اگر  پدید می   را   اموری که نیکبختی  برست که باید  اازین   باشد.
    کنیم تا آن را داشته باشیم.  هرکاری میچیز را داریم و اگر غایب باشد حاضر باشد همه 

 

1 The Epicurus Reader; Selected Writings and Testimonia, translators and editors Brad Inwood and L. P. 

Gerson, introduction by D. S. Hutchinson, Hacket Publishing Company, 1994.  
2 εὐδαιμονία 



گمار، و باور داشته باش که    امت انجام دهی انجام بده و بر آن همتگفته   رها را که با   اموری.  123
 اندیشۀ که در  چنانهستند. نخست، باور داشته باش که خدا،    3[ زِن]=  زیستن  زیبا   عناصرِ امور  این   

و    ،5(ماکاریوس)  و فرخنده   4( آفثارتوس)  ناپذیرجانداری است تباه   ،شودترسیم میاز خدا    همگانی
با هرگز   بیگانه  نبندبا فرخندگی  ناخویشاونداش یا  ناپذیریتباه   کسی چیزی  به   .داش بدو  او  دربارۀ 

.  تصور درآیدبه   اشناپذیریفرخندگی و تباه   است در راستایهمۀ آن اموری باور داشته باش که قادر  
. اما آنان نه از آن است  7[ اِنارگِس]=مرئی  ایشان    6[گنوسیس]=شناخت  ، زیرا  هستندچراکه خدایان  

پایبند نیستند. آنکه خدایانِ  نیز ایشان به نظراتِ خویش دربارۀ خدایان ؛ و اند که عوام باور دارندگونه 
انکار می  را  به خدایان    کندعوام  را  پندارهای عوام  ناپرهیزگار آن کسی است که  نیست،  ناپرهیزگار 

؛ مفاهیمِ  سی  پرولِپسِ ]=ها  داشته های عوام دربارۀ خدایان از جملۀ پیشچراکه گفته .  124بندد.  می
هرگونه  پایه  بر  که  مفای  دارد؛  تقدم  جملۀ   نیست  8[ماتقدم  اهیمِ شناختی  از   هابرداشته   بلکه 
است  ازین   :دربارۀ خدایان دارنددروغینی است که    ی9[ها ؛ مفروضاتِ برآمده از نمودسی  پسِ هوپولِ ]=
. چراکه برنداز خدایان می  را بیشترین منفعت  نیکان  و    بینندمیاز خدایان  را  بیشترین آسیب دان  ب    که 

آیند  هایشانند، از در موافقت درمی همچون خودشانند، خویشاوندِ فضیلتکه    با آنانیخدایان همواره  
   کنند.را که چنین نیست بیگانه قلمداد می چه و هر

بدی      و  نیک  هر  چراکه  است.  هیچ  ما  برای  مرگ  که  کن  خوی  باور  حسی   ازبدین    اندریافتِ 
درست دربارۀ    شناختِ ، و مرگ محرومیت از اندریافتِ حسی است. بنابراین  است   10[سیسآیسثِ ]=

افزودنِ البته  ،  کندمی  11( آپولاوستوسدلپذیر )را    زیستن  ه اینکه مرگ برای ما هیچ است میرند با  نه 
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زیرا برای کسی  .  125.  ناپذیریمرگ بلکه با ازمیان برداشتنِ تمنایِ    دانبِ   12[ روسی  آپِ کرانه]=زمانی بی 
غیابِ   در  باشد  دریافته  ز  زیستنکه  طولِ  در  نیست،  درکار  ترسناکی  امر  امر    نیز  یستن هیچ  هیچ 

ترسش از مرگ از آن سبب  گوید  درکار نخواهد بود. پس ابله است آنکه می   13[نوسی  دِ ]=  ترسناکی
 .نیست که حضورِ مرگ ترسناک است بلکه از آن سبب است که در پیش بودنِ مرگ ترسناک است

پدید    پایه()بی  بنیادبی صرفِ انتظارش نیز تنها دردی    ،سازدنمی   ه زیرا آنچه در طولِ حضورش آشفت
برای ما هیچ است؛ زیرا زمانی که ما هستیم، مرگ   ،امورِ بد  آورترینِ دلهره عنوانِ  ه بآورد. پس مرگ،  می

نه به زندگان مربوط ]مرگ[ هنوز حضور ندارد؛ و هنگامی که مرگ حاضر است، ما نیستیم. بنابراین 
و ندارد،  تأثیر  اولی  بر  زیرا  مردگان،  به  نه  و  مرگ  نیز  دومی    است  از  گاهی  عوام  اما  ندارد.  وجود 

از بدترین   آن را رهاییگزینند چراکه دانند و گاهی آن را برمی گریزند چراکه آن را بدترینِ امور می می
ترسد. زیرا نه  زند و نه از مرگ میرا پس می  یستناما مردِ حکیم نه ز.  126  .دانندمی  زندگیامور در  

می  آزرده  را  او  باوزیستن  نه  درست همانکند،  و  باشد.  بدی  چیز  باید  نزیستن  که  دارد  که  ر  گونه 
ترین عمر بخشاز لذت   قیدوشرط،را بی   خوراکبیشترین مقدار  گزیند نه  ترین خوراک را برمی لذیذ

بمیرد    زیبا بزید و پیر    زیباکند جوان باید  ترین عمر. کسی که توصیه میشود نه از طولانیمحظوظ می
زیبا  بخشِ زندگی بلکه بدین دلیل که فعالیتِ یکسانی  های لذتنه فقط به دلیلِ جنبه فکر است،  کوته 

، نیاییمدنیا  به   خوب است که گوید  آورد. بسیار بدتر کسی است که می را فراهم می   زیبا مُردن و    زیستن
عبور    14س]=جهان مردگان[ دِ ی  های ها هرچه زودتر از دروازه   [ است که   خوب]   آییممیدنیا  »اما اگر به 

اگر قاطعانه   و ؟  گویدگوید باور دارد، چرا زندگی را ترک نمی زیرا اگر واقعاً بدانچه می .  127  15کنیم«. 
انجام   باشد،  اگر مزاح می   آسان  شبرای   آنچنین تصمیمی گرفته  اما  میانِ  است.  را در  کند، وقتش 

می  کسانی تلف  نیستند  پذیرایش  به که  باید  نه کند.  داد  خواهد  رخ  آنچه  که  باشیم  داشته  یاد 
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قیدوشرط انتظار داشته باشیم قیدوشرط بیرون از آن، تا بی قیدوشرط در حیطۀ قدرتِ ماست نه بی بی 
 قیدوشرط رخ نخواهد داد. که رخ خواهد داد یا نومید باشیم که بی

بنیاد؛ و از برخی بی  هستند  17[فوسیکوس]=  برخی طبیعی  16[ اپیثومیای=]   از امیال باید دانست که     
ها برخی وبرخی صرفاً طبیعی؛ و از ضروری  هستند  18[ آنانکایوس]=  برخی ضروری  ،امیالِ طبیعی

. زیستنها و برخی برای خودِ  برای نیکبختی ضروری هستند و برخی برای رهاییِ جسم از گرفتاری
را    گریزشو    گزینشسازد هر  نامتزلزل دربارۀ این امور فرد را قادر می   19[ثئورِیا ]= نظرورزیِ .  128

است.    زیستن  فرخنده   غایتِ زیرا این    ؛وابسته کند   نفس  20[ آتاراکسیا ]=  ناپریشانیِ به سلامتِ جسم و  
مجردِ آنکه بدین سر بریم. به نه در وحشت به   رنج ببریمکنیم از برای آنکه نه  ما هر کاری می  چراکه 

روان نیاز ندارد در پیِ چیزی که ندارد  جاندار  نشیند، زیرا  در نفس فرومی   توفانیمقام دست یابیم، هر  
چراکه ما تنها  .  باشدجسم و نفس    نیکی ]=کمالِ[   برآوردنِ برای    یوجوی چیز دیگرشود یا در جست

کشیم، و هنگامی که درد نکشیم، دیگر نیازی  غیابِ لذت درد می هنگامی به لذت نیازمندیم که از  
   به لذت نخواهیم داشت. 

)  21[دونه هِ ]=  گوییم لذتروست که می ازین هم    غایت  )آرخه( و  فرخنده لوس تِ آغازگاه   زیستن  ( 
خیرِ   .129است.   نخستینِ  را  این  ما  ]=هم  زیرا  فطری[ سرشتین؛  نیکوسسونگِ زاد  خویش    22، 

عنوان  به   23[ پاثوس]=  عواطفاست و با قراردادنِ    گریزشدانیم، و این آغازگاهِ ما برای هر گزینش و  می
است ما    زادهمکه این نخستین خیرِ  و ازآنجایی.  گردیمبدان بازمی  امر نیکیسنجۀ داوری برای هر  

از   معتنابهییریم چراکه مقدارِ  گها کناره میگزینیم؛ بلکه گاهی از بسیاری از لذت هر لذتی را برنمی 
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شود. و باور داریم بسیاری از دردها باید بهتر  ناخویشاوند است نصیب ما می  ها[ ]لذت  آنچه با آن
را برای مدتی طولانی در پی   تریلذتِ بزرگ اگر آن دردها را تاب بیاوریم،  چراکه    ؛ دنها باشاز لذت

ای طبیعی ]با ما[ دارد، اما چنین نیست که هر  د. پس هر لذتی نیک است، زیرا خویشاوندین دار
شود. درست همانطور که هر دردی بد است، اما چنین نیست که هر دردی چنان باشد لذتی برگزیده  

آن   از  هماره  برحسبِ به .  130.  بگریزیمکه  تصمیمات  این  تمامی  که  است  مناسب  هرروی، 
ناسودمندیای و وارسیِ سودمندی مقایسه گیری  اندازه  اوقات ها و  ما گاهی  ها گرفته شوند. چراکه 

               کنیم و، برعکس، شیء بدی را نیک.   شیء نیکی را بد قلمداد می 

جهت که تحتِ هر شرایطی خیرِ بزرگی است، نه از این   24( آوتارکِیا و ما باور داریم که خودبسندگی )   
توانیم با کم سر کنیم، زیرا عمیقاً بسیار نداشتیم می   جهت که اگرها سر کنیم، بلکه از این ترینبا کم

شوند؛ و اینکه هرآنچه  دارند بیشتر از آن محظوظ می   تموّلترین نیاز را به  که کمایم کسانیقانع شده 
های ساده  سختی؛ و اینکه چاشنیبنیاد است به آید و اما هرآنچه بیدست می ادگی به سطبیعی است به 

  احتیاج کلاً دردِ ناشی از    که هنگامیی متموّلانه  زندگ   هایچاشنیاندازه با  آورد هملذتی را فراهم می 
بیشترین لذت را فراهم   است  معتاد برای کسی که بدان  نان و آب    و بعید است  .131؛  از میان برود

آورد، وی را  فرد را کاملًا سالم بار می، ولانه م، نه متساده های زندگیِ ه به شیوخو کردن بنابراین  آورد.
نامذبذب می  برابرِ وظایفِ ضروری  ازچندی رخ میدر  اوقاتِ تمول که هر  را در  ما  دهد در کند، 

گوییم کند. پس وقتی مینترس می  25[توخه ]=  دهد، و ما را در برابرِ بختموقعیت بهتری قرار می 
که برخی نیست_ چنان  سارش گُ های ناشی از  عیاشانه یا لذتهای  لذت  ، منظورمانلذت غایت است

بندند_ بلکه منظورمان فقدانِ درد در جسم و از سر نادانی و مخالفت یا سوءتعبیر عمدی بر ما می
است.  ]فقدانِ[   نفس  در  مِ ه دور زیرا  .  132پریشانی  و  گُ یهای  پیمهمانیساری  و های  درپی 

های متمولانه نیست های دلپذیرِ سفره برخورداری از پسران و زنان، یا خوردنِ ماهی و دیگر خوراک
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کند_  بخش است بلکه حسابگریِ هوشیارانه است که چنین می لذت  26[ بیوسزندگانیِ ]=  زایندۀکه  
پی  حسابگری و    27[آیتیای]=  عللِ ای که در  را که منشاء می   گریزشهر گزینش  پندارهایی  گردد و 

 افکند.نفس است بیرون می  درغوغا بیشترین 

روست که  ترین خیر است. ازهمیناصلِ همۀ این امور است و بزرگ   28[ فرونِسیس]=  راییروشن    
دهد  تعلیم می ها است و  رایی منشاء همۀ فضیلت تر از فلسفه است. زیرا روشن رایی ارزشمندروشن 

ناممکن است بدونِ روشن  آبرومندانه، و دادگرانه زیستن لذتکه  ناممکن  رایانه،  بخشانه زیست و 
لذت بدونِ  زیستن  است  زیستروشن بخشانه  دادگرانه  و  آبرومندانه،  فضیلت رایانه،  زیرا  ها  . 

 ناپذیر است.  ها جداییاز آن  بخشزیستِ لذتهستند و  بخشلذتزیستِ هایی طبیعی به افزونه 

اس از    برتر چه کسی    کنیگمان می پس  .  133    پندارهایاویی  پرهیزگارانه دربارۀ خدایان    یت که 
آسانی فهمد که به تبیینی برای غایتِ طبیعی زندگی دارد و می دارد، هماره در برابرِ مرگ نترس است،  

، نگاه داشتتوان ]حد امور نیک را[  آسانی میطور کامل دست یافت، و به توان به حدِ امور نیک به می
 ؟ آورندای پدید میاندک گرفتارییا  پاینداندک زمانی می امور بد یا  [ که فهمد ]میو 

بر  زن خنده می  ]مرد حکیم[   وی   چیز   همه   ی30[دِسپوتیس]=  آن را کدبانو  29، که برخی  [ تقدیر] د 
، برخی از روی بخت، و  <دهندگوید برخی امور از روی ضرورت رخ می و می>  کنند،معرفی می 

آنکه  ناپایدار، حالو بخت    است  ناپذیرآشتیبیند که ضرورت  ؛ او مین ما خودبرخی از روی عاملیتِ  
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بر کل طبیعت    مقدّر  یتضرور  تقدیر یا  شناسانباور طبیعت. به است  انشناسطبیعت  شود،تر مشخص میپایینکه در چند خط  ، چنانمنظور اپیکوروس از »برخی«29
های شاعران دربارۀ بود« به افسانه»بهتر می  شناسانتقدیرِ طبیعتگوید در مقایسه با  و می  کندانکار میدر این معنا  را    «تقدیر»در اینجا اپیکوروس     حاکم است.

مواجهیم    پذیر(نایا سخن )ناپذیر  اما در دومی با ضرورتی آشتی   شتیمنیاز در پیشگاه خدایان امکانِ رهایی از شرور را دا -و-زیرا در اولی با نذر  آوردیم.می  خدایان پناه
ز روی بخت و برخی از روی عاملیت  ، زیرا برخی امور اندارد حاکمیتی مطلق  با فهمیدنِ این حقیقت که ضرورت بر طبیعت    اما  کند.که خود را بر ما زورآور می 

 نیز نداریم.   دربارۀ خدایان های شاعرانهنیازی به پناه آوردن به افسانه  دهند،خودمان رخ می 
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روی   از  میآنچه  رخ  خودمان  بیعاملیتِ  ]=دهد  خویش[ سپوتوس آدِ کدخدا  سرورِ  و   31؛  است 
ی که دربارۀ خدایان گفته  ااز افسانه  بودپس بهتر می  .134.  گیردقرار می  و نکوهش  شستایموضوعِ  

  [فوسیکویشناسان ]= طبیعت  32؛ آنچه مقدر شده[هِیمارمِنِی]=تا بردۀ تقدیرِ    نیمکشود پیروی  می
ارج در  . چراکه  شویم با  اما  اولی  بد هست،  امور  از  گریز  برای  امیدی  به خدایان  دومی در  نهادن 

که  است، چنان خداییو او ]مردِ حکیم[ بر آن است که بخت نه است. در کار  ناپذیرآشتی ضرورتی 
می گمان  هیچ عوام  خدا  زیرا  نابه   برند،  را  نمی کاری  انجام  نه  سامان  هرچند    علتی دهد؛  است 

به   زیستِ فرخنده درپیوند با    ی را نیک یا بد  چیزِ بخت    غیریقینی. چراکه او بر این اندیشه نیست که 
نحو معقول یشد بهتر است به اندهای بزرگ است. و میها و بدیهرچند آغازگاهِ نیکی  دهد،میآدمیان  
بهتر  اینکه تصمیمِ نیک درست از کار درنیاید زیرا  . 135یار؛  معنی بختنحو بییار بود تا به نابخت

 درست از کار دربیاید.  از روی بختکه تصمیمِ بد از آن است 

همت    شبروز و  ست  ها خویشاوند اینکه  ها و چیزهاییبر این همراه آنکه همانند توست  خودت به    
که هرگز پریشان نخواهی شد چه در بیداری چه در خواب، و همچون خدایی اندرمیانِ آدمیان  گمار

وچه به جانداری میرنده هیچ زید به های نامیرا میزندگی خواهی کرد. زیرا کسی که اندرمیانِ نیکی 
                    ست.  نخواهد مانِ 
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